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 چكيده
گذشته نگاشته شده، هاي هاي يك اثر ادبي كه در قرنوجود اختلاف در نسخه

و اديبان تازگي ندارد علت اين اختلاف. امري ناگزير است كه براي متخصصان

ميضبط و پاكتواند ناخوانا بودن دستها، - شدگي خطوط، دستنوشته، كهنگي
و يا مواردي ديگر باشد ديوان حافظ نيز از اين. كاري ناسخان بنا به ذوق خويش

هاي له، بررسي بيتي از حافظ است كه در تصحيحهدف اين مقا. امر مستثني نيست

و شارحان نيز بنا به اختلاف موجود، معني هاي مختلف، متفاوت ضبط شده

.اندگوناگوني براي آن بيان كرده

ساقي بده بشارت، رندان پارسا راگو بخشندگان عمرندخوبان پارسي

پيـران«، به صـورت»پارسا رندان«هاي ديوان حافظ، تركيب در برخي چاپ

و شارحان نيز به تبع مصححان، هر كدام ضبطي را اساس كـار» پارسا ضبط شده

و بيت را معني كرده نگارنده در اين مقاله، اين بيت را در محور افقي. اندقرار داده

وو بر اساس آرايه و نيز در محور عمودي و تناسب با ديگر اجزاي بيت هاي ادبي

و نشان داده است كه ضبط ارتباط آن پيران«با كليت غزل مورد بررسي قرار داده

و بررسـي» رنـدان پارسـا«نسبت بـه» پارسا تـرجيح دارد؛ همچنـين بـا تحليـل

و شرح تصحيح شده بر آن، كوشيده است، صـورت هاي نوشتههاي مختلف ديوان

و دقيقي از آن ارائه كند و معني درست . صحيح بيت را باز نمايد

.ي تهكميهپيران، رندان، پارسا، تصحيح، ديوان حافظ، استعاره:هاي كليديواژه

و ادبيات فارسي∗  reza.saeedi76@yahoo.com مربي زبان
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 مقدمه.1

و شعر حافظ با اين و شرح گذشتهكه چندين قرن از زندگي هاي بسياري بـرو تفسيرها

اوديوان  هم غزليات شنگاشته شده، هنوز واري در پـيشـناخت شعر او، راه دشــبراي

و تعبيـرات ايرانـي گونگي اشعار حافظ، ايهاممنشور. است و هاي فراوان، تلفيق مفـاهيم

وي گوناگون هاي ادبيو كاربرد آرايه غير ايراني و همچنين چند لايه بودن مفاهيم شـعر

كه،به سبب وجود چاشني عرفاني موجود در آن ديـوان بـه عنـوان اين موجب گرديده

و رمز باقي  و پر راز و با اينيك متن ادبي مهم س بماند و اديبان بزرگيخنـكه شناسان

شدر جنبه و غزل ي نكـات ناگفتـه اند، همچنانخن گفتهـسوييرينـهاي مختلف شعر

 چه گاهي رسيدن بـه معنـايآن علاوه بر مواردي كه بيان شد،.باشدزيادي وجود داشته

او اسـت؛ ايـن هاي مختلف ديوانشعر حافظ را دشوارتر كرده، اختلاف ضبط در نسخه

 135: 1388مرتضـايي،(ودـخـ كاري حافظ براي بهتر كردن شعرامر گاه ناشي از دست

و ابتهاج گ)به نقل از شفيعي كدكني سبـو دسـاه به نويسان جاي نسخهكاري نابهتـب

(استبوده ي هـاي متفـاوت ديـوان، وظيفـه در نسـخهاتاختلاف گونهوجود اين)همان.

و منتقدان . تر كرده استاين اثر ادبي را سنگين شارحان

رگو بخشندگان عمرندخوبان پارسي اساقي بده بشارت، رندان پارسا

)1382:19حافظ،(

رنـدان«ديوان حافظ مورد اختلاف است، تركيـب گوناگونهاي چه در تصحيحآن

و است كه در ديوان»پارسا و قزويني،( قزوينيهاي مصحح غني  قدسي؛)6: 1375 غني

اديبـي( بي تهرانـيـاديـ؛)5: 2537 ياري،ـبختـ( ياريـپژمـان بختـ؛)40: 1359 قدسي،(

به همـين صـورت ضـبط)8: 1362 خلخالي،(و عبدالرحيم خلخالي)2: 1362 تهراني،

و در ديوان  شـيرازي، انجـوي( شـيرازي هاي مصحح سيد ابوالقاسـم انجـوي شده است

سـيد؛)69: 1377 نيساري،( سليم نيساري؛)4: 1354 يكتايي،( مجيد يكتايي؛)4: 1345

و نذير احمد،( رضا جلالي نايينيمحمد  بـداغي،( ذبيح االله بداغي؛)6تا،بي جلالي نائيني

رشـيد؛)5: 1356قريـب،( يحيـي قريـب؛)11: 1359 افشـار،( ايرج افشـار؛)23:تابي

بـه صـورت)30: تـا بـي جعفـري،( تقي جعفريو محمد)22: 1374 عيوضي،( عيوضي

. آمده است»پيران پارسا«
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و گـاه»پيران پارسا«گاه تركيب،شارحان ديوان حافظ نيز مانند مصححان را پذيرفته

و با توجح دادهـرا ترجي» رندان پارسا« و تفسيـه به آن،ـاند .انـدر كـردهـبيـت را شـرح

درحسين را آوردهرا»پيـران پارسـا«طضـب، هاي حـافظ شرح غزل علي هروي و بيـت

گويـد سـاقي بـه زاهـدان پيـر مـژده بـده كـه مصـاحبت مـي«: چنين معني كرده اسـت

ميـزبان كه به فارسرويان ترك خوب رانچنان شيري، گويندي سخن است كه عمر آنان

)31:تابي هروي،(».دراز خواهد كرد

و در ذيـل» پيران پارسا« تركيب لاهوري،ابوالحسن عبدالرحمان ختمي را پذيرفته

و افاضه«:اين بيت نوشته نهـاد، علـت سـكر محـب مرشـد پـاكيچون به دولت امداد

: فرمايدشيرازي برطرف شده، لاجرم به طريق شكر نعمت مي

آن« و كاملان لسان آشنايي و اي ياران، خوبان جهان، بخشندگان عمر ابـدي اي حريفان

و.دو حيات سرمدين اي ساقي مجلس، مرشد كذايي، بده اين بشـارت بـه پيـران پارسـا

و  شيخان پرهيزگار، كه عمر عزيز خود را در پارسايي، جهت جلب منافع دنيـايي ضـايع

)67: 1374 ختمي لاهوري،(».اندخراب كرده

 آوردهرا»پيران پارسـا«ضبط،بر حافظ شرح جلاليدر كتاب جلاليان عبدالحسين

مي«: نويسدو چنين مي زبـاني بـه شـنونده، گوينـد از شـيرين تركاني كه به پارسي سخن

و عمر تازه مي و! اي ساقي. بخشندروح راز جواني از سر گرفتن را به پيرمـردان زاهـد

)35: 1379 جلالي،(».پارسا بشارت ده

و در شـرح» پيـران پارسـا«، ضبط بر آستان جانان نصراالله امامي در كتاب را آورده

و تعريضي نسـبت بـه پيـران خانقـاه اسـت كـه تعبيري كنايه«: انداين تركيب نوشته آميز

در. مدعي پارسايي بودند ي رسـاندنن است كـه سـاقي را واسـطهآظرافت كلام حافظ

و پيران پارسـا بايـد ايـن پيام قرار داده است كه زيبارويان با جمال خود جان مي بخشند

و غنيمت شمارند )161: 1388امامي،(».حال را دريابند

و بيت را چنين معني كرده است»رندان پارسا«مهدي معينيان، تركيب : را پذيرفته

بي زيبارويان فارسي زبان،« و عمر ميبه آدمي جان تازه اي ساقي بـه،پس.بخشنداندازه

همو عارفان پاكقلندران زاهد  و بردامن مژده بده تا مصاحبت ».گزيننـد نشيني با آنان را

)35: 1382 معينيان،(

و بيت را چنين شرح كرده است»پيران پارسا«ضبط سودي بسنوي :را ترجيح داده
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اي. بخشـند يعني بر جان آدمـي روح تـازه مـي گو بخشندگان عمرند،رويان فارسيزيبا«

و پيران رهنما مژده بده ابدعساقي به و،و زاهد و ملازم خدمت شريفشان باشـند بيايند

حق تعالي به اين سـودي فقيـر. افزاي آنان جواني را از سر گيرندبا شنيدن كلمات روح

و به آمين گوينده خـدا  و جواني را از نو بخشد هم ملازمت چنين خوبان را ميسر سازد

)1381:50 سودي بسنوي،(».را رحمت كند

آن»رندان پارسا«ضبط، در جستجوي حافظرحيم ذوالنور در كتاب و را پذيرفته

 359و بـراي آن نيـز بـه غـزل سـته يعني اهـل پـارس دان،»رندان پارسي«را مترادف با 

)141: 1379 ذوالنور،(. ارجاع داده است) پارسايان(

را پذيرفتـه»رندان پارسا«ضبط خطيب رهبر نيز در شرح خويش بر ديوان حافظ، خليل

:و چنين معني كرده است

ميزيبايان فارسي« دل(اي ساقي به قلندران پرهيزگار مژده بده. بخشندزبان جان تازه كه

)36: 1380 خطيب رهبر،(».)به عشق زنده دارند كه از زهد خشك كاري نيايد

و دربـرفـرا پذيـ»رندان پارسـا«بـشاهي تركيدين خرمـبهاءال آنيارهـته اسـت

:نوشتهنـچني

و پاكدر اين« در؛ دامن نيستجا پارسا به معني پرهيزگار ديـوان زيرا رند با صفاتي كـه

».اسـت) اهـل فـارس(يعنـي بلكه به معنـي پارسـي، تواند پارسا باشد؛نمي حافظ دارد،

)135: 1373 شاهي،خرم(

هـاي گونـاگون را كـه در تصـحيح ياد شده بيت،سعي داردمقاله نگارنده در اين

و با ارا ديوان حافظ و مداقه قرار دهد  ـبه اشكال متفاوتي آمده، مورد بررسي دلايـليهئ

و دقيقـي از آن بـه دسـت،و شواهد شعري و معنـي درسـت و تحليل كند آن را تجزيه

.دهد

و بررسي.2  بحث

و بررسي اينا بيت، بر خـود اثـر يعنـي غـزل قـرار ساس كار در اين مقاله براي تحليل

در. گرفته است و دور از كليـت شـعر در اين بررسي، ابتدا بيـت بـه صـورت جداگانـه

و تحليـل قـرار  و در محور عمودي مورد تجزيه و پس از آن در كليت شعر محور افقي

.گيردمي
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و بررسي بر اساس.2.1  افقي محورتحليل

د و ارائـه در اين قسمت سعي شده است با كنكاش و شـواهد،ر محـور افقـي ي دلايـل

بررسـي يادشـده در پيونـد بـا محتـوا يابي به يك معناي دقيق، صورت بيتبراي دست

.شود

و تحليل و تعبيرات به لحاظ نقشي ها، واژهواج،افقي محوردر تجزيه ها، تركيبات

و هم شـوند؛ زيـرا بـهمي نشيني بررسيكه در ساختار بيت دارند، در دو محور جانشيني

همطور كلي بين اجزاي يك اثر ادبي رابطه و هـري و جانشيني قوي وجـود دارد نشيني

و قويتر باشد، اين پيوندها عميقچه اثر هنري به بيـاني ديگـر، در يـك اثـر؛تر استتر

و تعبيرات چنان استادا ميادبي قوي، كلمات جايي، جرح شوند كه امكان جابهنه انتخاب

و هرگونه دستو هـاي هنـري كاري موجب از دست رفـتن زيبـايي تعديل وجود ندارد

و آشكار اثر مي و هرچه هنرمند در پديدآوردن اثـر هنـري اسـتادانه پنهان تـر عمـل شود

و جابهكرده باشد، دست و تعبيرات، دشوارتركاري و حتـي غيـر شـودمي جايي كلمات

. ممكن است

واهمچنين، واج هـاي زبـاني، ها، هنجارشـكني ها، تركيبات، جملات، كژتابيژهها،

و در پديـدآوردن محتـوا نقـش آرايه هاي ادبي يا صناعات در صورت يـا فـرم شـعر

و تحليـل همـين اساسي دارند؛ بنابراين دست و تجزيـه يابي به محتوا از رهگذر بررسي

.شودموارد حاصل مي

ي بيتبررسي ساختار سنجيده.2.1.1

و سرآمد سرودهاز ويژگي و هندسـه هاي بسيار برجسته ي هاي حـافظ، سـاختار اسـتوار

و بهنجار آن و كلمات از ميان واژهي بهنجار، واژهدر اين هندسه. هاستسنجيده هـاي ها

و هنرهم و مترادف چنان هوشيارانه كممندانه گزينش شدهرده  كاري،ترين دستاند كه با
و شـعر وارد مـي هاي جدي به آسيب شـود؛ اگـر چـه ممكـن اسـت، ايـن ساختار زبان

و اهل ادب پنهان نمـي دست . مانـد كاري از چشم عوام پنهان بماند؛ ولي از ديد خواص

و بهنجار كه در ميان كلمات يك بيت يـا در سـطح وسـيع همين رابطه دري سنجيده تـر

و صحيحيك غزل وجود دارد، مي . تر واژگـان يـاري رسـاند تواند ما را در گزينش بهتر

:به عنوان مثال در بيت)45: 1383راستگو،(
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ب جـز دور خيـتي رسان ساقـان راحـاده به جـكه رنج ور دور گردون استـاطرم از

)1382:56،حافظ(

و سنجيده انتخاب گرديـده اسـت؛ بـه، بسيار هنر»راحت«ي واژه اي كـه گونـه مندانه

همواژه و ي واژه. گـزين آن گـردد توانـد، جـاي نمـي»رامـش«وزنـش يعنـيي مترادف

از طرفـي.ي تضـاد داردع دوم رابطـهادر مصـر» رنج«ي در مصراع اول با واژه» راحت«

و در ايـن معنـي بـا» راحت«ي واژه دور«افزون بر رامش به معني كف دست نيز هست

را» باده مي كه در آن ساقي، جام و در كف بادهبه كف گـذارد، ارتبـاط گساران مـي گيرد

و زيبايي آور راح به معني بـاده نيـز از سوي ديگر با ايهام جناس ياد. شناختي داردهنري

و با اين معني نيز با تركيب  (تناسب هنري دارد» دور باده«هست )34همان،.

ت و و مثال فوق به تجزيه و ساختار هندسـي حال با توجه به توضيحات حليل بيت

:شودآن پرداخته مي

و بسـيار ظريفـي» پيران«به جاي» رندان«ي اگر واژه پذيرفته شود، ارتباط سنجيده

ايهـامي ظريـف» پيران«ي در واژه. هاي بيت وجود دارد، از بين مي رودكه در ميان واژه

و هم و مرشد صوفي خـورده در معناي ايهامي سالچنين وجود دارد؛ پير در معناي مراد

به» عمر«يو مسن با واژه و تناسب دارد؛ از طرفي، آن كه نيـاز دارد، پيـر» عمر«ارتباط

و رند به بي و لاابالياست بـديهي اسـت كـه. گري در ديوان حافظ مشهور اسـت تعلقي

مي هايباعث از بين رفتن زيبايي» رندان«ي پذيرفتن واژه .شودهنري بيت

 هاي ادبيبررسي بيت از نظر آرايه.2.1.2

شـناختي را در ميـان واژگـان هاي زيباييهاي ادبي، از آن جهت كه پيونداستفاده از آرايه

مييك بيت پديد مي و واژهآورد، باعث ها اسـتحكام بيشـتري شود، ارتباط ميان كلمات

و واژه. بيابد اي دارند كه بـه تناسـبهها جايگاه ويژبنابراين ديدگاه، در زبان شعر، لغات

و ديگر مسايل زيبايي،محتوا اي اند؛ به گونـه شناختي از جانب شاعر گزينش شدهمفهوم

و هم و حفظ هاي مورد نظر را نگهتوانند، زيباييرده نميكه كلمات مترادف . كنند داشته

آرايـيي واجآمـدن آرايـه موجـب پديـد» رنـدان«به جـاي»پيران«ي ترجيح ضبط واژه

در»ر«و»پ«هـاي شـويم كـه در صـامت اگر موشكافانه بنگريم، متوجـه مـي. شود مي

هم»گوپارسي«و» پارسا«،»پيران«هاي واژه و در»آ«چنين مصوت بلند تكرار وجود دارد

از طرفي ديگر بايد تقابل مصوت بلنـد. آوايي گرديده استاين سه واژه، باعث ايجاد هم
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و»پيران«،»سيپار«در كلمات»آ« در) صـداي زيـر(»ي«را بـا مصـوت بلنـد» پارسـا«،

شد» پارسي«و» پيران«كلمات و آشـكار اسـت كـه بـا قـرار دادن واژه. يادآور ي واضح

و ارتباطزيبايي» پيران«به جاي» رندان« هاي افقي موجـود بـين اجـزاي آن از هاي بيت

صررود؛ البته شايستهبين مي هـاي ادبـي در يـكف پديدآمدن آرايهي يادآوري است كه

و انكار ديگري، استدلال علمـي بـراي تـرجيح يـك  بيت با توجه به پذيرفتن يك ضبط

ميضبط نيست؛ بلكه از آن جا كه اين دليل در كنار ساير استدلال و ها قرار گيـرد، مفيـد

. دهنده است ياري

 نيست» اهل پارس«در معناي» رندان پارسا«در تركيب» پارسا«ي واژه.2.1.3

را صـحيح دانسـته بودنـد، بهاءالـدين» رنـدان پارسـا«در ميان كساني كه تركيـب

و بر اين بـاور اسـت كـه ايـن» پارسا«ي واژه،شاهي خرم را در معني پرهيزگار نپذيرفته

ا و به و اهل پارس است : ين بيت حافظ استناد كرده استواژه در معناي پارسي

و آسان برومباران نيستتازيان را غم احوال گران پارسايان مددي تا خوش

)1382:275حافظ،(

ايان يعنـي اهـلـپارسـ«: نين، اين سخن علامـه قزوينـي را نقـل كـرده اسـتـهمچ

ور نيـز بـاـرحـيم ذوالنـ همچـنين)135: 1373شـاهي، خرم(».ارس، در مقابل تازيانـپ

همـآن )141: 1379 ذوالنور،(. عقيده استان

به» پارسايان«ي پذيرفتن واژه ويژه كـه در بيت فوق به معني اهل پارس يا پارسيان

و ديگـر شـعراي فارسـي زبـان، شـاهد مثـال ديگـري بـراي آن يافـت  در ديوان حافظ

د نمي مي. اردشود، جاي بسي تامل آنبه نظر چه باعث شده كه چنين معنـي بـراي آيد،

ترديـدي. باشـد» تازيـان«ي پذيرفته شود، كم توجهي در ديگـر معـاني واژه» پارسايان«

رسـد، معنـي اصـلي وجود ندارد كه يكي از معاني اين واژه، اعراب است؛ اما به نظر مي

و جا تازندگان يا پيش اين واژه در اين و بـا تازان باشد معنـي ايهـامي آن اعـراب اسـت

وتوجـه بـه معنـي اصــلي آن يعنـي پـيش  ي تازنـدگان، ايـن واژه در مقابــل واژه تــازان

و با آن رابطه» باران گران« و در مقابـلي تضاد پيدا مـي قرار دارد قـرار» پارسـايان«كنـد

در دارد» پارسـايان«اي با نيز، رابطه) اعراب(ندارد؛ اگر چه در معناي ايهامي  كـه حـافظ

اين، معنـاي بيـت فـوقبربنا.ي چشمي نيز به پارس داشته استآوردن اين واژه، گوشه

: شودچنين مي
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ميكساني كه سبك« و پيش باران آگـاهي ندارنـد، تازند، از سنگيني بار گرانبارند

و سبك .»باري راه خود را ادامه دهماي پارسايان مرا ياري دهيد تا به آساني

:تواند يادآور اين بيت حافظ نيز باشدو مي
و گردابي چنين هايل و بيم موج هاباران ساحـلكجـا دانند حـال ما سبكشب تاريك

)1382:16حافظ،(

به» پارسايان«بنابراين، در معناي اهالي پارس يا پارسيان نيست؛ بلكه در اين بيت

و پرهيز .گار استمعني زاهدان پارسا

و بررسي بر اساس.2.2  محور عموديتحليل

براي بررسـي محـور عمـودي، لازم اسـت. شوددر محور عمودي، كليت اثر بررسي مي

:كنيمابتدا غزل مذكور را مرور 

م ز دستيـدل صـرود خاحبـم شـهان خواهـدردا كه راز پندا راـــدلان د آشكاراـد

بـتي شكسكش كـباشزـيـبرخـرطـهشداـتگانيم اي ا راـنـدار آشــم ديـنيـه باز بيــد

و افسـونرـده روزه مه يـنيگردون افسـانه است اراـكي به جاي ياران فرصت شمار

و مل خوش خواند دوش بلبليدر حلقه اراكــها السـوا، يا ايـبوح هبـات الصـهگل

ص كــاي كـقـروزي تفي سـلامـتـت شـكـرانهرامـاحب وا راــش بينـن درويـدي

حـتي تفسيـآسايش دو گي مـدوساـبرف استـر اين دو بـتان مـمنـا دشـروت داراـان

ك مـامــكنــوي نيــدر گــي نا را كـيـدي تغيـپسنگر تو نميدـدادنـذر ا راـن قضـر

صخـآن تل خـوفـوش كه و احلـي لنـهـاشدوانـي ام الخبائثش العذارا����ي منـا

كـتي در عيـگام تنگدسـهن و مستـش قـكاين كيمياي هسيـوش گارونـتي دا راـكند

خوزدـسركش مشو كه چون شمع از غيرتت بس اراـدلبر كه در كف او موم است سنگ

سنهـيـآي جـكـي مـندر بـترـگـنـب،تـي اســام تـا وال ملك داراـو عرضه دارد احـر

پـوبـخ ا راـپارس)پيران(ساقي بده بشارت رنداندـرنـان عمـدگـنـو بخشـگيـارسـان

منپوشيد اين خرقهافظ به خودح شودـآليـي پـيـاي ذور دار ما راــن معـداماكـخ

)19همان،(

شويم كه اين اثر در كليـت خـود بـه اگر با دقت به اين غزل نگاه كنيم، متوجه مي

مي،ي اولپاره. شوددو پاره تقسيم مي و پـاره از بيت اول تا بيت پنجم را در بر ي گيـرد
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مي،دوم بيت ميانجي است كـه هـم،بيت ششم. شوداز بيت هفتم تا پايان غزل را شامل

و هم با پارهبا پاره و تناسـي اول و حلقـهـي دوم ارتبـاط ال آن دو بـهـي اتصـب دارد

ميـش خطپاره. آيدمار بهـي اول در اسـت كـه شـاعر، او را در بيـت» دلانصاحب«اب

و در  صـاحب«و در بيت پنجم» يار«و در بيت سوم» آشنا«بيت دوم اول با همين تعبير

مي،ي دومپاره. خواندمي» كرامت و تا پايـان غـزل ادامـه پيـدا از بيت هفتم شروع شود

ميـخط»تو«مخاطب در اين پاره با ضمير. كندمي و در انتهاي غـزل بـا زبـاني اب شود

باگرو نكوهش آلودطنز مـورد خطـاب قـرار»پيران پارسا«و»دامنشيخ پاك«دو تعبير،

.گيردمي

ميزان نگراني خـود را نسـبت بـه،»دردا«ي شاعر در بيت اول با به كار بردن واژه

مي» پنهانراز«آشكار شدن  و خويش نشان مي» دلانصاحب«دهد دهـد را مخاطب قرار

وانـد، موجـب پنهـانتمـي» ديـدار آشـنا«در بيت دوم گويي. طلبدو از آنان استمداد مي

ويمي» باد شرطه«ماندن اين راز گردد كه شاعر از  و او را بـه ديـدار خواهد تا برخيـزد

در بيـت قبـل» دردا«ي بـا واژه» شكستگانكشتي«لازم است گفته شود كه تعبير. برساند

از. تناسب بيشتري دارد در ابيـات» آشـنا«يـا» دلانصاحب«كه همان» يار«در بيت سوم

و توقع نيكوكاري را در حق خويش داردقب را» سـاقي«در بيـت چهـارم.ل است، انتظار

ميبراي آوردن شراب خطاب قرار مي و» يـار آشـنا«توانـد تعبيـري از دهد كه باز خود

مي» دلانصاحب« تواند با نوشاندن شراب به مستان، بار ديگـر باشد؛ زيرا ساقي است كه

ر بيآنان را مست گرداند تا آنان همچنان كه در نخستين غزل. خبري دهدا از درد عشق

خواهد كـه بـاده را در مجلـس بـه ديوان نيز براي رهايي از بار گران عشق، از ساقي مي

:گردش درآورد

و ناولـاقي ادر كاسـالا يا ايها الس هاكه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلهاـا

پيشـين، اسـت، يعنـي همـان مخاطـب» صاحب كرامـت«در بيت پنجم از آن كه

كه مي را. يي است، دلجويي كند»درويش بينوا«خواهد كه از او در بيت ششم اسـتدلالي

ميبراي دريافت اين دلجويي مطرح مي و بكند خاطر كه من استحقاق آن را دان گويد نه

از»آسايش دو گيتي«به دارم، بلكه بدين خاطر كه خودتان  م»دشـمنان«دست يابيد، اگر

و اگر از من»دوستان«با من مروت، يي اتصـال پـاره همين بيت حلقه. كنيد»مدارا«، با

مي؛ي دوم نيز هستاول با پاره تواند همان كسي بدين معني كه مخاطب او در اين بيت
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بـه او هـم،بنـابراين. كنـد او را خطـاب مـي» تـو«باشد كه شاعر در بيت بعد با ضـمير

بـا مـن»آسـايش«يابي به گويد اگر من دوست يا حتي دشمن هستم، به خاطر دست مي

خطـابم»تو«در بيت هفتم، شاعر به آن كس كه او را با ضمير. كنيد»مدارا«يا»مروت«

ميقرار داده، دهن كجي مي و و گويد تقدير ما چنين بوده است كه خوشكند نام نباشيم

و مخاطـب او تـا پايـان شـعر نيـز همـين»قضا«پسندي،ر تو اين را نمياگ را تغيير بده

مي. شخص است و شاعر بر بادهدر بيت هشتم اين لحن ادامه . كنـد نوشي تاكيد مـي يابد

ميدر بيت نهم مخاطب را نصيحت مي و به او ، راه چاره»هنگام تنگدستي«گويد كه كند

تا» مستي«و»يشع«اين است كه به كيمياي در بيـت. تو را مستغني گرداندمتكي باشي

مي»سركش«دهم او را از  ترساند؛ همان سركشي كه موجـب برافروختـه شـدن آتـشي

و او براي مخاطب مثالي مـي»دارا«در بيت يازدهم از سركشي.شودغيرت دلبر مي آورد

ميآنرا از عاقبت  با،در دو بيت پاياني. كندآگاه تـر در دو في روشنـتوصيمخاطب را

پ«و» پارسا)؟(رندان«بـتركي مي» دامناكـشيخ . كندخطاب

پيـران«پايان غزل، يكي از همان» دامنشيخ پاك«توان گفت كه با اين تحليل، مي

و در پاره» پارسا ي دوم شعر، شـاعر بـا او است كه به شكلي به صورت مفرد آمده است

مي» پارسا«ي با دقت در واژه،از طرفي.ردداي نامطلوبارابطه شـود كـه ايـن مشخص

و متضاد خود يعني ناپارسا استفاده شده است؛ به تعبير روشن تر، در واژه در معني مقابل

و در معني ناپارسا استاستعاره،»پارسا«ي واژه اي كه تاييـد قرينه.ي تهكميه به كار رفته

است كـه در بيـت»دامنپاك«يد خود به كار رفته، واژهكند، اين واژه در معني متضامي

: آمده است بعدي غزل

شآلودي ميحافظ به خود نپوشيد اين خرقه پـيـاي مـن معـداماكـخ ا راـذور دار

آمده، به طور مشخص در معناي متضـاد خـود،» شيخ«كه براي» دامنپاك«صفت

وـيعني تردامن به كار رفته اس است ي تهكميه است؛ پـس ترديـدي بـاقي تعارهـباز هم

ي بيت قبل است كه حافظ در بيـت»پير پارسا«همان،»دامنيخ پاكـش«ماند كه اين نمي

و سرزنش كرده است پاياني غزل با زباني گزنده، . او را نكوهش

و پردازي حافظ، كاربرد استعارههاي طنزيكي از شيوه ي تعارهاسـ«ي تهكميه است

ميتهكميه از فروع استعاره ، بـين در ايـن اسـتعاره. رودي عناديه است كه در طنز به كار
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و مستعارمنه رابطهمستعار برله و نه رابطهي تضاد : 1372 شميسا،(».ي شباهتقرار است

175(

اباين تنها بيت حافظ نيست كه در آن استعاره يـاتي تهكميه وجود دارد؛ بلكه در

و از آن جمله استديگري از ديوان او نيز، استعاره :ي تهكميه به كار رفته

گسرشتعيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه بـناه دگـكه تـران تـو نخواهند نوشـر

)1382:73حافظ،(

 يا

ترســم بـرادران غيـورش قبــا كـنـنـدپيـراهنـي كـه آيـد از او بـوي يـوسفم

)156همان،(

خ» سرشتپاكيزه«در اين ابيات نيز صفت ود، يعنـيـدر بيت اول در معناي مقابل

و صفتاكـناپ بي» غيور«سرشت .غيرت استعمال شده استدر بيت دوم به معناي

در بيـت،»شـيخ«ي است ذكر شـود، ايـن اسـت كـه واژه لازمي ديگري كه نكته

بـه معنـاي» پيـر«ي است؛ با اين توضيح كه واژه» پير«پاياني غزل از لحاظ معنايي همان 

و سال و در مقابـل نيز در زبان عربي بـه معنـي سـال» شيخ«خورده است خـورده اسـت

. قرار دارد»شاب«ي واژه

 رفع يك تناقض.2.3

مي» رند«ي واژه تيـبا صفت مسـ ديوان حافظدر شمارد،كه حافظ خود را يكي از آنان

ميو باده و :خواري توصيف شده استنوشي
و مي و رندم به آواز بلندعاشـق وش دارمو اين همه منصب از آن حور پريخواره

)1382:248حافظ،(

و تقوا ميانه :اي نداردو همچنين با پارسايي
و تقوا را ي ربـاب كـجـاسـماع وعـظ كـجـا، نغمـهچه نسبت است به رندي صلاح

)17همان،(

ز مـا مجـو حافـظ و تقـوا و توبـه و مجنون كسي نجست صلاحصلاح و عاشق ز رند

)87همان،(
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وـيار زيــادي در تاييــد ايــن مطلــب در ديــوان حافـــابيــات بســ ظ وجــود دارد

در خرم و دلايـل در ايـن مـورد، شرح مبسوطي را بـا ارائـه نامهحافـظشاهي ي شـواهد

(آورده است )414-403: 1373شاهي، خرم.

مي ديوان حافظبررسي و،دهد كه پير او نيـز ماننـد رنـدش نشان پارسـا نيسـت

و تضاد وجود دارد، ميان پير همان و پاسايي مباينت و پارسايي نيـزاوگونه كه ميان رند

و دوري است؛ به بياني ديگر، واژه وي پير در ديـوان حـافظ كـم مباينت تـر بـه تنهـايي

اليـه بـراي عنـوان صـفت يـا مضـافبه،ي ديگري همراه است كه آن واژهاغلب با واژه

فـروش، پيـر ميكـده، پيـر پير مغان، پير ميخانـه، پيـر مـي: پير استفاده شده استي واژه

و پير سالك عشق از تركيباتي اسـت كش، پير خرابات، پير پيمانه دردي كش، پير طريقت

كه پيـر توان دانستمي،با نگاهي اجمالي به اين تركيبات. كه در ديوان حافظ آمده است

و مست است . حافظ نيز مانند رند او درد نوش

مي در اين و آن، اينجا مشكلي پيش و رنـد بـا كـدام از واژه كه هيچآيد هـاي پيـر

مي. پارسايي تناسب ندارند تواند، ما را در حل اين مشـكل يـاري رسـاند، يكـي آن چه

پيدانستن اين نكته است كه واژه و با معنـير در ديوان حافظـي اغلب به صورت مفرد

نيز، اگرچه بـا»رندان«ي واژهو) 165-164، 1382كن، معدن(. مثبت استفاده شده است

و متعلقات آن همراه است؛ در  مي. مثبت است ديوان حافظمي توان گفت به بياني ديگر

و نظرديوان حافظكه در  مي، پارسايي حسن نيست؛ زيرا حافظ خود را رند وخو باز انـد

:اي نداردبا پارسايي ميانه
و تقوا را ي ربـاب كـجـاسـماع وعـظ كجـا، نغمهچه نسبت است به رندي صلاح

)1382:17حافظ،(

و مـي» پيران«ي از طرفي، در اين بيت واژه توانـد به صورت جمـع اسـتفاده شـده

:در ابيات زير باشد» صوفيان«و» صوفي«ي مترادف با واژه
كه در خـانهصوفيان واسـتدند از گرو مـي همه رخـت ي خـمار بمانـددلـق مـا بـود

)143همان،(

به خـار بخش و مرقـع گوار بخشوين زهد خشك را به مي خوشصوفـي گلـي بچين

)212همان،(
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تـوان گفـت كـه به صورت جمع آمـده، مـي،»پيران«ي براين، از آن جا كه واژهبنا

كش نبوده كه در ديـوان فروش، پير گلرنگ يا پير درديمنظور حافظ از اين واژه، پير مي

مي او وبه صورت مفرد و حتـي الگـو اسـت؛ بلكـه جمـاعتي از پيـران آيد بسيار مثبت

و مدعي  و بـه لحـاظ نـوع) 161: 1388امـامي،( عصر خويش را منظـور داشـته رياكار

بـر» پارسا«ي كه، واژهاين ديگر. ات فوق استـدر ابي» صوفيان«و» صوفي«كاربرد مانند

ي تهكميه در معني مقابل خود، يعني ناپارسـا اسـتفاده شـدهي ادبي استعارهاساس آرايه

و در اين معني با واژه و هماهنگي دارد» پيران«ي است .تناسب

 گيرينتيجه.3

س سـبا توجه به شهـي زبان حافظ، آراينجيدهـاخت و و دلايل درـهاي ادبي واهدي كه

و افقي مطرح گرديد، ترجيح ضـبط قسمت پيـران«هاي مختلف مقاله در محور عمودي

مي» رندان پارسا«بر» پارسا رندان«مصححاني كه ضبط گردد؛ بنابراين، بايد گفت آشكار

و پارسايي«اند، به تقابل ميان را در تصحيح خود پذيرفته» پارسا .انداعتنا بودهبي» رند

و خـرم ،شـاهي از ميان شارحان غزليات حافظ، معينيـان، ذوالنـور، خطيـب رهبـر

و معني آن پرداخته را پذيرفته» رندان پارسا«تركيب معينيـان.دانو بر همان مبنا به شرح

و عارفان پاك،و خطيب رهبر و در واقع دامن معني كردهاين تركيب را قلندران زاهد اند

و عرفاني از اين تعبير داشـتفس و خرمتهـيري مثبت چه تركيـب شاهي اگراند؛ اما ذوالنور

ينـت اند كه در ديوان حافظ، رند بـا پارسـايي مبا اند؛ تاكيد كردهرا پذيرفته» رندان پارسا«

انـد كـه بـا را اهل پارس معنـي كـرده»پارسا«ي واژه،آن دو براي رفع اين مباينت. دارد

.دلايل مطرح شده، مشخص گرديد اين واژه به معناي اهل پارس نيست

و حسين ،علي هروياز ديگر شارحان، سودي بسنوي، جلاليان، ختمي نيشابوري

اند؛ اما آنان نيز اين تركيب را پيرمـردان را مبناي شرح خود قرار داده» پيران پارسا«ضبط

و زاهدان پير معني كرده و پرهيزكار، شيخ پرهيزكار و بـه اسـتعاره زاهد و اند ي تهكميـه

مياعتنا بودهبي خود،ي عصري حافظ نسبت به پيران صوفيهطنز گزنده تـوان گفـت اند؛

و ظاهر كه روي سخن و حافظ با پيران ظاهري صوفيه است كه باطني پليد دارند سـازي

مي. كنندرياكاري مي و رندانه چند نكتـه را بيـان او در اين بيت خواهد در شكلي هنري

كه ارتبـاط پيـران ديگر اين؛كه ناپارسايي پيران عصر خويش را آشكار كنديكي اين:كند
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و در نهايـت شـرابو همچن كندرا با زيبارويان فاش نوشـي ين ارتباط آنان را بـا سـاقي

:گونه كه در جاي ديگر نيز، چنين سروده استهمان. پنهاني آنان را بر ملا كند

ي خمار بمانددلق ما بود كه در خانهصوفيان واستدند از گرو مي همه رخت

)1382:143حافظ،(

و بـه» پيران پارسا«از ديگر شارحان، نصراالله امامي، ضبط را در شـرح خـود آورده

و ظرافت سخن حافظ نسبت به پيران صـوفيه  و هـم نكات تعريضي چنـيني عهـد وي

و زيبارويان با آن بنـابراين، بـا)161: 1388امـامي،(. انـد هـا اشـاره كـرده ارتباط ساقي

و استلال مي هايعنايت به نكات توان شرح ايشان را در تشـريح ايـن بيـت مطرح شده،

و با توجه به استدلال هاي مطـرح شـده، بيـت را بر ساير شروح ياد شده مرجح دانست

: چنين معني كرد

س ميـزيباروياني كه به پارسي شخن ، به انسان عمري زباني خويشيرينـگويند، با

و بـه آنـان بـاده اي ساقي كه با پيران.دبخشنطولاني مي و ناپارسـا ارتبـاط داري رياكار

همبنوشاني، عمربخشي زيبارويان را به آنان مژده مي نشين شـوند ده تا آنان با زيبارويان

.و دوباره جواني را از سر گيرند

 منابعفهرست

(امامي، نصراالله .رسش: اهواز. بر آستان جانان). 1388.

.يزدان:تهران.جلالي بر حافظشرح.)1379(.جلالي، عبدالحسين

.نوين:به اهتمام اديبي تهراني، تهران.حافظ ديوان.)1362(.الدين محمدحافظ، شمس

: بـه اهتمـام ايـرج افشـار، تهـران.ديـوان حـافظ.)1359(.الـدين محمـد حافظ، شمس

.انتشارات اميركبير

:تصـحيح انجـوي شـيرازي، تهـران.ديـوان حـافظ.)1345(.الدين محمدحافظ، شمس

.جاويدان

: تصـحيح پژمـان بختيـاري، تهـران.ديـوان حـافظ.)2537(.الدين محمـد حافظ، شمس

.اميركبير

:بـه كوشـش ذبـيح االله بـداغي، تهـران.ديوان حافظ.)تابي(.الدين محمدحافظ، شمس

.زادهجان
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:به كوشش محمد تقي جعفري، تهـران.ديوان حافظ.)تابي(.الدين محمدحافظ، شمس

..دبير

و.ديوان حافظ.)تابي(.الدين محمدحافظ، شمس تصحيح محمد رضـا جلالـي نـاييني

.اميركبير:نذير احمد، تهران

:تصحيح عبدالرحيم خلخـالي، تهـران.ديوان حافظ.)1362(الدين محمد، حافظ، شمس

.حافظ

ح.)1374(.الدين محمدحافظ، شمس ي آينـه:تصحيح رشيد عيوضي، تهران.افظديوان

.كتاب

و محمد قزوينـي،.ديوان حافظ.)1382(.الدين محمدحافظ، شمس تصحيح قاسم غني

و سيمين:تهران .زرين

.اشراقي:تصحيح قدسي، تهران.ديوان حافظ.)1359(.الدين محمدحافظ، شمس

صـفي:تصحيح يحيي قريـب، تهـران.ديوان حافظ.)1356(.الدين محمدحافظ، شمس

.شاهعلي

:تصـحيح سـليم نيسـاري، تهـران.ديـوان حـافظ.)1377(.الـدين محمـد حافظ، شمس

.سينانگار

مححافظ، شمس :د يكتـايي، تهـرانـح مجيــتصحيـ.ديوان حـافظ.)1354(.مدـالدين

.فروشي مهرگانكتاب

لاهـخت ح بهاءالـدينـيتصحـ.حـافظ هـاي شرح غزل.)1374(.مانـوري، عبدالرحـمي

و حسن مطيعي امين، تهرانخرم .قطره:شاهي، كوروش منصوري

و فرهنگي:تهران.نامهحافظ.)1373(.شاهي، بهاءالدينخرم .علمي

.شاه عليصفي:تهران.شيرازي رح غزليات خواجه حافظش.)1380(.خطيب رهبر، خليل

.فروشي زواركتاب: تهران.در جستجوي حافظ.)1379(.ذوالنور، رحيم

، پژوهـي حـافظ،»هـاي حـافظ مهندسي سخن در سروده«.)1383(.سيد محمد راستگو،

.شناسيافظحمركز:دفتر هفتم، شيراز

ي عصـمت صـفارزاده، ترجمـه.شرح سودي بر حـافظ.)1381(.سودي بسنوي، محمد

.زمين:تهران

.فردوس:تهران.بيان.)1372(.شميسا، سيروس
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و توضيـح بيتـي از حـافظ درباره«). 1388(.مرتضايي، جواد ، بوسـتان ادب.»ي تصحيح

.1/55، پياپي1ي، شماره1سال

صـنق«.)1383(. كن، معصومهمعدن عشـش غــبا در و تـاريخ و عرفـان .»ـزل حـافظق

.شناسيمركز حافظ:، دفتر هفتم، شيرازپژوهيحافظ

.گلبرگ:تهران.ل حافظ با معني شيواي فارسيديوان كام.)1382(.معينيان، مهدي

.سيمرغ:تهران.هاي حافظشرح غزل)تابي(.عليهروي، حسين


